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ــو و ارزش و تعالی  ــلمين از يك س  اهمّيّت و جايگاه تدّبر در قرآن در جامعة امروز مس

ــر درقرآن را از  ــت تا جايگاه و اهمّيّت تدّب ــوی ديگر، ما را بر آن داش ــير الميزان از س تفس

ــرايط و لوازم تدّبر در قرآن، موانع تدّبر در قرآن  منظرعلاّمه طباطبايی (ره) تحت عناوين ش

و نتايج تدّبر در قرآن مورد بررسی قرار دهيم. 

مفهوم شناسی تدّبر 
 مشتقات اين ريشه، ۴۴ مرتبه در قرآن به كار رفته اند كه در ۴ مورد بحث از «تدّبر در 

قرآن» به ميان آمده است. (نساء، ۸۲؛ مومنون، ۸۶؛ ص، ۲۹؛ محمد، ۲۴) 

 الف: تدّبر در لغت
ــر فی دبر الامور»  ــت: «التدبير: التفكي ــب اصفهانی (د۵۰۲ ق) در مفردات آورده اس راغ

(راغب اصفهانی، ۱۷۱) بنابراين می توان گفت «التدّبر: التفكّر فی دبر الامور». 

ــت: «التدّبر فی الامر،  ــرب ذيل مادة «دبر» آورده اس ــان الع ابن منظور (د۷۱۱ق) در لس

التفكّر فيه و تدّبر الامر ای نظر فی عاقبة و التدبير فی الامر: ان تنظر الی ما يؤول الی عاقبته» 

(ابن منظور، ۲۷۳/۴). 

ــد: «التدبير فی الامر، النظر الی ماتؤول اليه  رازی (د. ۷۲۱ق) در مختار الصحاح می نويس

عاقبته و التدّبر: التفكّر فيه» (رازی، ۱۱۰). 

در المصباح المنير فيومی (د۷۷۰ .ق) می خوانيم: «تدّبرته تدّبراً  ای نظرت فی دبره و هو 

عاقبته و آخره». (فيومی، ۷۲) 

ــت: «التدبير: النظر فی عاقبته  ــادی (د۸۱۷ .ق) در القاموس المحيط آورده اس ــروز آب في

ــوا ما خوطبوا به فی  ــوْل...» (مومنون، ۶۸) ای الم يتفهم بَّرُوا الْقَ ــر و... «أَفَلَمْ يَدَّ ــر كالتدّب الام

القرآن» (فيروزآبادی، ۲۸/۲) 

ــور و تأمّلها» (طريحی،  ــر هو النظر فی ادبار الام ــت: «التدّب ــع البحرين آمده اس در مجم

 .(۲۹۸/۳

و بالاخره اينكه پطرس بستانی (د۱۳۰۱ .ق) در كتاب محيط المحيط می نويسد: 

 «تدّبر الامر: نظر فی ادباره ای عواقبه و تفكّر فيه و تبصّر و تأمّل و تفهم». (بستانی، ۳۶۷) 
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ــر مطالب فوق الذکر می توان نتيجه گرفت که تدّبر در لغت به معنای تفکر، نظر در  بناب

عاقبت امور، تأمّل و امعان نظر به کار رفته است. 

ب: تدّبردر اصطلاح
ــای اصطلاحی تدّبر، ديدگاه های مختلفی را ارائه  ــران قرآن كريم در خصوص معن  مفس

ــری (د۵۳۸ق) در  ــی مهم ترين نظرات آن ها می پردازيم. زمخش ــد. در ادامه به بررس داده ان

كشاف می نويسد: 

 منظور از تدّبر در آيات، تفكّر و تأمّلی است كه به شناخت هر چه بيشتر از ظاهر قرآن 

ــنده  ــی گردد. البته فهم و تأويلی صحيح با معانی نيكو، چون آنكه به ظاهر تلاوت بس منته

ــت به بسياری از حقايق قرآن دست يابد.  ــيری خردورزانه ندارد، ممكن نيس می كند و تفس

(زمخشری، ۲۳۸/۲) 

ــلام طبرسی (د۵۴۸ .ق) در تفسير مجمع البيان، تدّبر را به معنای تصرّف در  امين الاس

ــباهت به آنچه  ــی، ۸۱/۲) كه بی ش قلب با نظر كردن در عواقب امور تعريف می كند (طبرس

ابوهلال عسكری بيان كرده نيست. (ابوهلال عسکری، ۱۲۱). کمالی دزفولی (ره) می نويسد: 

 «تدّبر، عبارت است از فهم تفصيلی و متعالی قرآن كه مبتنی بر فهم ابتدايی و تبادری 

حاصل از مفاهيم و الفاظ و اسلوب با استجماع شرايط است». (کمالی دزفولی، ۶۵) 

يكی از نويسندگان معاصر در تعريف تدّبر می نويسد: 

 «تدّبر عبارت است از پيگيری آيات، با تأمّل در آن ها برای پيدا كردن راه و پياده نمودن 

طرح حكم خدا بر جان و زندگی و رفتار خويش». (مظلومی، ۲۲/۴) 

مشکينی (ره) آورده است: 

ــت كه چشم انسان به هنگام خواندن قرآن به دنبال آيات آن و يا گوش   «تدّبر اين نيس

ــه عمدة غرض اين  ــود، بلك ــنيدن آيات به دنبال كلمات قرآن روانه ش ــان به هنگام ش انس

ــان در تعقيب معانی آيات حركت كند و به راه افتد و با تلاش و كاوش  ــت كه فكر انس اس

ــت آورد».  ــدی را يكی پس از ديگری به دس ــب عميق و مفاهيم جدي ــت وجو، مطال و جس

(مشکينی، ۱۷۳) 

در كتاب پژوهشی پيرامون تدّبر در قرآن آمده است: 

ــف مفاهيم و روابط ناپيدای موجود در  ــه در كش  «در امر تدّبر در قرآن، كاوش و انديش

هر يك از آيات و ارتباط آيات با يكديگر و آن آيات با آيات ديگر سور قرآن مدّ نظر است». 

(نقی پورفر، ۳۷۳) 
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ــير الميزان ذيل آية «افلا يتدّبرون القرآن ولو  علاّمه طباطبائی (ره) (د۱۳۶۰ش) در تفس

كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» (نساء، ۸۲) آورده است: 

ــد و در اين آيه به معنای  ــر به معنای اخذ و گرفتن چيزی بعد از چيز ديگر می باش تدّب

ــك آيه بعد از آيه ای ديگر و يا تأمّل و دقّت در يك آيه بعد از تأمّل و دقتی ديگر  ــل در ي تأمّ

در همان آيه. (طباطبايی، ۱۹/۵) 

۱. شرايط و لوازم تدّبر در قرآن
۱- ۱. آشنايی با زبان قرآن

ــت  ــناخت زبان آن اس ــدی از اين كتاب، نيازمند فهم آن و فهم آن، نيازمند ش  بهره من

ــخن گفته  بدين معنا كه بايد بدانيم خداوند با چه زبان و در چه قالب و فضايی با مردم س

ــت. برخی زبان قرآن را علمی و برخی  ــده اس ــت. در اين باره، نظرات مختلفی مطرح ش اس

ــته اند در حالی كه تمام اين نظرات، دارای نقدهايی بوده  رمزی و گروهی آن را عرفی دانس

ــان ها و زمان ها آمده است سازگاری ندارد. لذا شايسته است تا  و با قرآنی كه برای همة انس

ضمن نقد و بررسی اين ديدگاه ها به معرفی و شناخت زبان قرآن از منظر علاّمه طباطبايی 

(ره) بپردازيم. 

علاّمه طباطبائی (ره) هم با رد نظرية زبان عرفی بيان می دارد كه مفسّر نبايد در تفسير 

ــرا اختلاف اين دو در نحوة  ــير كلام خلق می رود؛ زي ــرآن كريم به راهی برود كه در تفس ق

ــتعمال الفاظ و به كارگيری صناعات لفظی نيست بلكه اختلاف از جهت مراد و مصداقی  اس

است كه مفهوم كلام بر آن منطبق می شود (طباطبايی، ۷۸/۳). 

 علاّمه طباطبايی (ره) ضمن اشاره به اينكه قرآن، كتاب هدايت و نور و تبيان است بيان 

می دارد كه فهم قرآن ويژه مخاطبان خاصی نيست، بلكه قرآن، جهان و جهانيان را مخاطب 

ــلام معرفی كرده است پس همه مجاز  قرار داده و در مقام تحدی، خود را معجزة پيامبر اس

ــت (طباطبايی، قرآن  ــان هاس ــتقيم به قرآن بوده و فهم آن وظيفه همة انس به مراجعه مس

دراسلام، ۱۸). 

ــاس مطالب فوق الذّكر می توان گفت كه زبان قرآن، زبان خاصّی همچون زبان   لذا براس

عرفی يا رمزی يا ادبی و... نيست بلكه دارای ساختاری است كه تمام انواع زبان را به صورت 

تلفيقی و به تناسب سطح مخاطبان و افق فهم آنان، نوع مفاهيم و آموزه ها، اهداف و مقاصد 

ــتای جهان بينی الهی، در آيات گوناگون خود به نحو شگفت انگيزی به كار  مطلوب و در راس
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ــت زيرا قرآن، كتاب هدايت بوده و به همه  ــت. زبان قرآن، زبانی چند ساحتی اس گرفته اس

شئون آدمی كه با هدايت او مرتبط است می پردازد. از اين رو در ساحت های گوناگون حيات 

ــده و با آدمی سخن گفته  ــان وارد ش فردی، اجتماعی، عقلانی، عاطفی، مادی و معنوی انس

ــيدن به اين مقصود، استفاده از سبك های متنوع بيانی بوده كه قرآن به  ــت. اقتضای رس اس

نحو عالی و شگفت انگيزی از عهده چنين كاری برآمده است (آريان، همان). 

 پس قرآن در عين اينكه عربی مبين است، معارف بلند خود را در سطوح گوناگون بيان 

ــت  ــطح ظاهر آن در اتمام حجّت و ابلاغ و برهان كافی و عمومی اس نموده، به طوری كه س

ــت و حتی پاره ای از سطوح را تنها مطهرون  ولی لايه های درونی آن از فهم عادی بالاتر اس

رُونَ» (واقعه، ۷۹) و راسخون به مصداق «... وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا  هُ إِلا الْمُطَهَّ به مصداق «لا يَمَسُّ

اسِخُونَ فِی الْعِلْمِ...» (آل عمران، ۷) آگاهند.  االلهُ وَالرَّ

ويژگی های زبان قرآن: 
الف) پيوستگی واژگان و مفاهيم قرآن در شبكه ای مرتبط و نظام مند

ــتگی معنايی واژگان كليدی به صورت  ــه ويژگی های مهّم زبان قرآن به هم پيوس از جمل

نظام مند با يكديگر است و هر كلمه يا عبارتی از اين شبكه در پيوند با مجموعة واژگان، مفهوم 

ــت كه الفاظش در  ــی خود را می يابد. از ديد علاّمه طباطبايی (ره) بيان قرآن كلامی اس واقع

عين اينكه از يكديگر جدا هستند به يكديگر متصل اند، به اين معنا كه هر يك، بيانگر ديگری 

می باشد و به فرموده اميرالمومنين علی (ع) «ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه علی بعض» (نهج 

البلاغه، خطبة ۱۳۳). پس نبايد به مدلول يك آيه با آنچه از به كار بردن قواعد ادبی می فهميم 

اكتفا نمائيم بلكه بايد با دقّت و اجتهاد در ساير آيات مناسب آن به فهم مقاصد آية مورد نظر 

ــم همانگونه كه آيه «أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ االلهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا  بپردازي

كَثِيرًا» (نساء، ۸۲) هم بدان اشاره دارد (طباطبايی، الميزان، ۷۶/۳). 
ــان و لغت عربی برای راهيابی به تمام ابعاد  ــنايی با الفاظ، واژگان و قواعد زب  بنابراين آش

مفهومی و محتوايی آيات قرآنی و دريافت مقصودی وحی كافی نمی باشد و اينگونه نيست كه 

ــد قرآن را به مجّرد خواندن به تمامه بفهمد و به  ــنا باش هر كس عرب بوده يا با زبان عربی آش

همه معارف آن دست يابد. بلكه علاوه بر آن ها در موارد بسياری و شايد همه جا، فهم واژگان 

اساسی و وجوه معنايی كلمات، آيات و عبارات به مضامين تفسيری ديگر آيات مرتبط است و 

تحليل مجموعی مفردات و مفاهيم به نظام معنايی حاكم بر كل قرآن وابسته است. 
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ب) چند سطحی و طولی بودن معنا
ــطوح و لايه های گوناگون معنايی  ــت كه از س  از ويژگی های كليدی زبان قرآن اين اس

برخوردار است و شناخت لايه های درونی آن از فهم عادی و معمولی بالاتر است. اين ويژگی 

كه با تعبير ظهر و بطن نيز از آن ياد می شود در سرتاسر قرآن مجيد جاری است به طوری 

ــه دو معنای ظاهر و باطن در طول هم قرار گرفته اند و هيچ يك ديگری را نفی نمی كند.  ك

(طباطبايی، قرآن در اسلام، ۲۲) 

علاّمه طباطبايی در الميزان به اين ويژگی اساسی چنين اشاره می كند: 

ــت و  ــته به يكديگر اس  «قرآن از نظر معنا، مراتب مختلفی دارد، مراتبی طولی كه وابس

ــی بگويد اين مستلزم آن است كه يك لفظ در  همه آن ها در عرض واحد قرار ندارند تا كس

ــتعمال لفظ در بيش از يك معنا صحيح نيست و يا  ــتر از يك معنا استعمال شده و اس بيش

ــود يا از باب لوازم متعدد برای ملزوم واحد است،  ديگری بگويد اين نظير عموم مجاز می ش

ــت و لفظ آيات بر آن به صورت مطابقی دلالت  ــه، بلكه همه آن معانی، معانی مطابقی اس ن

دارد. چيزی كه هست، هر معنايی مخصوص به افق و مرتبه ای از فهم و درك آدمی است.» 

(طباطبايی، الميزان، ۵۸/۳) 

ج) برخورداری از احكام و تشابه
ــت، اين خصوصيت با  ــابه اس  از ويژگی های ديگر زبان قرآن، برخورداری از احكام و تش

ــت كه تشابه، ابهام مفهومی  ــيار نزديكی دارد. البته بايد دانس ظهر و بطن و تأويل رابطه بس

ــت، يعنی در قرآن مجيد، متشابه به معنای  ــن نبودن مراد و مصداق اس ــت بلكه روش نيس

ــود ندارد، بلكه هر  ــت ندهد وج ــيله ای به دس آيه ای كه مدلول حقيقی خود را به هيچ وس

ــد به واسطة آيات ديگری می توان به  ــتقل نباش آيه ای كه در افادة مدلول حقيقی خود مس

ــابه به محكم است. (طباطبايی، قرآن در  مدلول حقيقی آن پی برد و اين همان ارجاع متش

اسلام، ۳۰) 

ــری آن جهت بيان مقاصد الهی  ــر قرآن جاری بوده و به كارگي ــن ويژگی در سرتاس  اي

ــطح بيان به حد فهم عامّة مردم كه اغلب  ــد زيرا تنزل دادن س كاری اجتناب  ناپذير می باش

جز حسيات را درك نمی كنند و معانی كلی را جز در قالب امور جسمانی نمی فهمند جز از 

طريق تعبيه محكم و متشابه امکان پذير نبوده است. (طباطبايی، الميزان، ۶۰/۳). 
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۲- ۱- مداومت بر تلاوت قرآن
 تلاوت قرآن به عنوان يكی از مقدمات استفاده و بهره مندی از قرآن، نزد معصومان (ع) 

ــت. آن ها در بيانات خود ضمن تشويق به تلاوت قرآن به ارائه  از جايگاه والايی برخوردار اس

معنای واقعی تلاوت صحيح قرآن پرداخته اند. 

ــی (ع) می فرمايند: «عليك بتلاوة  ــلام (ص) در وصيتش به اميرالمؤمنين عل ــر اس  پيامب

ــان اهمّيّت تلاوت قرآن  ــان در بي ــی، ۱۷۵/۹) همين طور ايش القرآن علی كل حال» (طوس

می فرمايند: 

 «نوّروا بيوتكم بتلاوه القرآن و لاتتخذوها قبوراً» (کلينی، کافی، ۶۱۰/۲). 
همچنن امام صادق (ع) در مورد ارزش و جايگاه تلاوت قرآن می فرمايند: 

ــلم يتلو القرآن يتراء اه اهل السماء يتراءی اهل الدنيا   «انّ البيت اذا كان فيه المرء المس
الكوكب الدری فی السماء» (شيخ طوسی، تهذيب الاحکام، ۶۱۰/۲). 

 لذا طبق روايات فوق الذكر و روايات فراوان ديگر پی می بريم كه بر مسلمانان لازم است 

تا با تلاوت صحيح آيات قرآن و تدّبر در آياتش به فهم صحيح آن دست يابند. 

ــن (ع)، منظور از تلاوت صحيح قرآن قرائت  ــخنان گرانبهای ائمه معصومي با توجه به س

ــی از تلاوت قرآن به حساب می آيد که به طور اجمال به چند  ــت، بلکه قرائت بخش آن نيس

نمونه از آن روايات اشاره می کنيم. 

 در ارشاد ديلمی از امام صادق (ع) ذيل آيه «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ...» 

ــت كه «يرتلون آياته و  ــده كه منظور از تلاوت حقيقی قرآن اين اس (بقره، ۱۲۱) روايت ش

ــده و يعتبرون بقصصه و  ــون وعده و يخافون وعي ــه و يعملون باحكامه و يرج ــون في يتفقه

ــوره و  يأتمرون بأوامره و يتناهون عن نواهيه ماهو و االله حفظ آياته و درس حروفه، تلاوه س

ــه حفظوا حروفه و أضاعوا حدوده و انما تدّبر آياته و العمل بأحكامه  ــاره و اخماس درس أعش

قال االله تعالی كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته...» (ديلمی، ارشادالقلوب، ۷۸) امام (ع) 

ــمرده همراه با طمأنينه و تدّبر در آيات و عمل به  در اين روايت تلاوت صحيح را، قرائتِ ش

احكام قرآن معنا كرده اند. (طباطبايی، الميزان، ۲۶۶/۱) 

ــابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ» (بقره، ۱۲۱) از  ــث ديگری ذيل آيه «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَ در حدي

پيامبر (ص) نقل شده كه ايشان «يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ» را «يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ» (بغدادی، اقتضاء 

ــر آن، متابعت از آن در قرائت و  ــل، ۷۷) معنا كرده اند به اين معنا كه تلاوت ق ــم و العم العل
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دنبال كردن معانی و پيروی عمل می باشد. 

 راغب اصفهانی در كتاب مفردات ذيل ماده تلاوت می نويسد: مراد از «يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ» 

اين است كه با علم و عمل از آيات قرآنی پيروی می كنند، يعنی در اينجا تلاوت مفهومی بالاتر 

از مفهوم قرائت دارد و با يك نوع تدّبر و تفكّر و عمل همراه است. (راغب اصفهانی، همان، ۸۲) 

در تفسير تسنيم ذيل آيه ۱۲۱ بقره آمده است: 

حق تلاوت تنها اين نيست كه حركات، اعراب، سكون ها، وقف ها و قواعد تجويد حروف و 

كلمات رعايت شود بلكه همراه با آن تدّبر در معانی، فكر، تعقل و آمادگی برای تأثيرپذيری 

لازم است. (جوادی آملی، ۲۳۷/۱) 

 نويسنده در ادامه ضمن اشاره به آيه «... إنَِّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ االلهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ 

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إيِمَاناً...» (انفال، ۲) می نويسد: 

 مؤمنان راستين، هنگام استماع و شنيدن آيات الهی به ايمانشان افزوده گردد. بنابراين 

هر تلاوتی می تواند قرائت باشد ولی به هر قرائتی نمی توان اطلاق تلاوت نمود. 

۳- ۱- انس با قرآن
ــدن می باشد اگر انسان به چيزی انس پيدا   واژه «انس» به معنای خوگرفتن و همدم ش

ــت و اضطرابی ندارد و از همراهی با آن به آرامش  ــت كه از آن هيچ وحش كند بدين معناس

دست می يابد. 

ــوی اهدافی والاتر گام  ــنده نمی كند و به س ــب فقط به امور مادی بس ــان كمال طل انس

برمی دارد. لذا وحشت و تنهايی خود را در پناه امور معنوی زائل می كند. از جمله اين امور 

ــراه با علم و معرفت به قرآن  ــت كه در روايات به انس هم ــوی، قرآن و انس با قرآن اس معن

سفارش زيادی شده است. (هادوی کاشانی، ۷۱/۱۳) 

از ديدگاه علاّمه طباطبايی (ره) يکی از روش های انس با قرآن، ترتيل قرآن می باشد که 

ــود. ايشان ضمن تأكيد بر امر ترتيل  ــئله قرائت قرآن به عنوان جزئی از آن مطرح می ش مس

قرآن بيان می دارد كه ترتيل به معنای «ترسيل» يعنی پشت سر هم آوردن چيزی می باشد 

ــت به نحوی كه  ــزان، ۲۱۰/۱۵) و لذا ترتيل قرآن به معنای تلاوت آن اس ــی، المي (طباطباي

ــر هم آن به طور واضح و روشن و جدای از هم به گوش شنونده برسد و به  ــت س حروف پش

ــاهد ادّعای خويش به روايتی از امام صادق (ع) که می فرمايند: «لاتنثره نثر الرمل  عنوان ش

ــعر» (ميرزای نوری، ۲۴۲/۴) اشاره می كنند. (طباطبايی، الميزان، ۶۱/۲۰)  و لاتهذه هذا الش
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ــنّت هم به آن عنايت خاصی شده به گونه ای كه  ــت كه در قرآن و س ترتيل قرآن، امری اس

خداوند متعال صريحاً پيامبرش را امر می كند كه «... وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا» (مزمل، ۴) 

رسول خدا (ص) هم در بيان اهمّيّت و جايگاه ترتيل و قرائت قرآن می فرمايد: «يدفع من 

قاری القرآن بلاء الدنيا و يدفع من مستمع القرآن بلاء الآخرة» (حسام الدين هندی، ۲۹۱/۲) 

ــهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ  ــتَمِعُوا لَ ــه «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْ ــه طباطبائی ذيل آي ــن علاّم همچني

ــكوت توأم با استماع است لذا  تُرْحَمُونَ» (اعراف، ۲۰۴) بيان می دارد كه انصات به معنای س

ــتماع و انصات به عنوان قدم اول در بهره مندی از بركات قرآن به حساب می آيند كه در  اس

ــكوت  ــان با يك ميل و رغبت قلبی به آيات گوش فرا می دهد در حالی كه س اين روش انس

ــد (طباطبايی، الميزان، ۳۸۲/۸).  ــكوت به جهت استماع آيات می باش اختيار كرده و اين س

ــوق می فرمايند: «يجب  ــادق (ع) در حديثی ضمن تأييد مطالب ف ــاس، امام ص بر همين اس

ــتماع»  ــات للقرآن فی الصلاة و غيرها و اذا قریء عندك القرآن وجب الانصات و الاس الانص

(حرعاملی، ۲۱۵/۶). 

ــان در شرايط مختلف و اوقات شب و روز متفاوت  از آنجا كه حالات و اوضاع روحی انس

است، گاهی مواجهه و انس با قرآن روش قرائت و ترتيل در لفظ راهی برای مأنوس شدن با 

كلام الهی است و گاهی شنيدن و سماع آيات موجب اين امر می شود. 

۴- ۱- شاگردی در محضر قرآن
 فهم صحيح قرآن منوط به اين است كه انسان هنگام مواجه با قرآن در كمال خضوع و 

خشوع همانند شاگردی متواضع در برابر كلام نورانی وحی زانو زده و از آن بهره مند گردد. 

اگر كسی با اصول از پيش ساخته به محضر قرآن برود و بخواهد قرآن را بر اصول موضوعه 

ــزی از خود قرآن  ــول را بر قرآن تحميل كند چي ــی خود تطبيق دهد و آن اص ــته علم رش

نمی فهمد بلكه آيات را در غير معنای اصلی خود به كار می برد. 

ــول اكرم (ص) نقل شده كه فرموده اند: «القرآن مأدبة االله» (شعيری،  از وجود مبارك رس

همان، ۴۰) 

 اين روايت قرآن را به «مأدبة االله» معرفی می كند. اگر قرآن سفرة خالی می بود، می شد 

ــت  ــفره بخورد، ولی اگر قرآن، غذای آماده اس كه هر كس غذای خود را بياورد و در اين س

ــم قرآن  ــا بافته های خود را به همراه بياورد و به اس ــت های علمی و ي ــد افكار و برداش نباي

ــتی با ذهنی مجرد از هر گونه اصول پيش ساخته خود را با  ــان بايس ــتفاده كند، لذا انس اس
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كلام الهی منطبق و از آن بهره برداری كند. (جوادی آملی، ۴۵۱/۱) 

ــرط با عبارت «ماذا يقول القرآن» ياد می كند وی ضمن   علاّمه طباطبايی (ره) از اين ش

نقد روش های مختلف تفسيری از آن ها به عنوان تطبيق ياد كرده و تأكيد می كند كه انسان 

در هنگام مواجهه با قرآن و فهم و برداشت معانی از آن بايستی تمام معلومات و نظريّه های 

ــراغ قرآن رفته و از آن  علمی خود را فراموش كرده و بدون تكيه به هيچ نظريّة علمی به س

بهره مند گردد. (طباطبايی، الميزان، ۶/۱) 

۲- موانع تدّبر در قرآن
 شناخت آفت ها و موانع تدّبر چه در حوزة مسائل روحی و عوامل نفسانی و چه در حوزة 

ــيار مهمی را در به كارگيری روش ها و كليدهای مناسب  ــائل علمی و شيوه ها نقش بس مس

فهم قرآن در برخواهد داشت. 

ــير و جريانات فكری مختلف در آن، ما را با مجاری انحراف و موانع  ــی تاريخ تفس  بررس

تدّبر در قرآن آشنا كرده و سبب خواهد شد تا با استواری و استحكام بيشتری قدم در عرصه 

ــت و جايگاه اين موضوع  ــمانی بگذاريم. هنگامی اهمّيّ ــم و بهره برداری از اين كتاب آس فه

ــتر نمايان می شود كه می بينيم معصومان (ع) آفت شناسی را در تمام حوزه های دين به  بيش

ضرورت مطرح نموده و اهمّيّت آن را متذكر شده اند. 

اميرالمؤمنين (ع) در نهج البلاغه می فرمايند: 

 «واعلموا انكم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذی تركه و لن تأخذوا بميثاق الكتاب حتی 
ــكوا به حتی تعرفوا الذی نبذه» (سيدرضی، نهج البلاغه، خطبة  تعرفوا الذی نقضه و لن تمس

 .(۱۴۷

در همين زمينه از امام حسن مجتبی (ع) نقل شده كه می فرمايند: 

ــكوا بميثاق   «اعلموا علماً يقيناً انّكم لن تعرفوا التقی حتی تعرفوا صفة الهدی و لن تمس

ــق تلاوته حتی تعرفوا الذی حرّفه فاذا  ــاب حتی تعرفوا الذی نبذه و لن تتلوا الكتاب ح الكت

ــف و رأيتم الفريه علی االله و التحريف و رايتم كيف يهوی  ــم ذلك عرفتم البدع و التكل عرفت

من يهوی و لايجهلنكم الذين لايعلمون» (حرانی، ۲۲۷). 

ــد تا به صورت مستقل و   لذا با توجه به اهمّيّت بحث موانع تدّبر به نظر ضروری می رس

مجزا به بيان مباحثی پيرامون آن بپردازيم. 
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۲- ۱- آلودگی دل و تيرگی آن
ــت و اختصاص به عصر يا منطقه يا گروه   قرآن كريم گرچه كتاب جهانی و جاودانه اس

ــانی  خاصی ندارد، اما همگان توفيق بهره گيری از آن را ندارند. اين كتاب، هدايت كننده كس

ــرت اوليّه خود باقی مانده و مجهز به تقوای  ــت كه متقی و پاكند، همان هايی كه به فط اس

ــان به طبع اوليّش متمايل به حق و خواستار شناخت هر چيزی است  ــند. انس ذاتی می باش

كه به او عرضه می شود. ولی اگر سخن حق بر او عرضه شود و او به پيروی از هوای نفس يا 

شيطان از آن سرباز زند و به همين روش ادامه دهد، ديگر با هر حقّی كه مواجه شود آن را 

نخواهد پذيرفت. (طباطبايی، الميزان، ۱۰۲/۱۸) در تمام مواردی كه خداوند در قرآن برای 

دل ها مرضی را ذكر می كند، احوال و آثاری از آن دل ها بيان می كند كه می رساند اين قلوب 

از فطرت مستقيم خود خارج شده و از راه صحيح منحرف می باشند. 

 قلبی كه بر طهارت فطری و اصلی خود باقی نمانده باشد در فهم معارف دينی و حقايق 

ــت زمان، كار به جايی خواهد  ــد و در نتيجه با گذش ــكل خواهد ش الهی دچار درنگ و مش

ــت كه قرآن برای آن فرد  ــيد كه از فطرت اصلی فرد هيچ چيز نخواهد ماند و در آنجاس رس

المِِينَ إِلا خَسَارًا» (اسراء، ۸۲)، (طباطبايی،  چيزی جز خسارت نخواهد بود كه «... وَلا يَزِيدُ الظَّ

الميزان، ۱۸۴/۱۳) 

ــانی كه فطرت خويش را حفظ  ــته نفوذ نمی كند اما كس  پس معارف قرآن، در دل بس

ــلمان از ايران و يا مانند بلال  ــند يا مانند س ــند چه مانند صهيب از روم آمده باش كرده باش

ــته باشند، همه در برابر اين كتاب الهی  ــه و يا مانند عمار از سرزمين حجاز برخاس از حبش

يكسانند و هدايت قرآن بالاصالة عمومی است و آياتی مانند «ذَلِكَ الْكِتَابُ لارَيْبَ فِيهِ هُدًی 

ــاهَا» (نازعات، ۴۵) و «ليُِنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا...»  للِْمُتَّقِينَ» (بقره، ۲) و «إنَِّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَ

ــتند  ــيت و زنده دلان نيس ــيان، اهل خش (يس، ۷۰) ناظر به اختصاص دعوت قرآن به پارس

بلكه ناظر به بهره برداری از قرآن و مانند آن می باشند پس در عين آنكه قرآن برای هدايت 

همگان است تنها انسان های پارسا و بيداردل از آن بيمناك می شوند و يكی از دستمايه های 

لازم برای استفاده از قرآن فطرت پاك و قلب سليم می باشد. (جوادی آملی، ۳۷) 

ــد كه موجب  ــر تدّبر در قرآن، آلودگی دل می باش ــع مهّم و محوری در ام ــی از موان يك

ــت. در قرآن كريم هم با عناوينی همچون طبع  حجاب های گوناگونی در برابر فهم قرآن اس

بر قلب، ختم بر قلوب، قفل بر قلوب، اكنه بر قلوب و مرض قلوب به اين موضوع اشاره شده 

است. 
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 خداوند متعال در آيات مختلف و به مناسبت های مختلف، گروه هايی همچون منافقين، 

ــرار داده و آن ها را  ــا عناوين فوق الذكر مورد خطاب ق ــن ضعيف الايمان را ب ــار و مؤمني كفّ

متّصف بدين صفت دانسته است كه به مواردی از آن اشاره می شود. 

علاّمه طباطبايی (ره) ذيل آيه «وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِی قُلُوبهِِمْ مَرَضٌ...» (احزاب، 

ــراد ضعيف الايمان از  ــان مرض دارند اف ــور از آن هايی كه در دل هاش ــد: منظ ۱۲) می نويس

مؤمنين هستند. (طباطبايی، الميزان، ۲۸۶/۱۶) 

ــاره می كند كه  ــا در مورد آيه «... وَليَِقُولَ الَّذِينَ فِی قُلُوبهِِمْ مَرَضٌ...» (مدثر، ۳۱) اش  و ي
مراد از «الذين» بيماردلان منافق و كسانی هستند كه در دل هاشان مبتلا به شك و نفاق و 

ــان در ذيل آيه «وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِی أَكِنَّةٍ  ــند. (طباطبايی، الميزان، ۸۹/۲۰) ايش لجبازی می باش

ــد: كفّار در خطاب به پيامبر (ص) گفتند كه دل های  ا تَدْعُوناَ إلَِيْهِ...» (فصلت، ۵) می نويس مِمَّ
ــده كه ديگر هيچ دعوتی در آن رخنه نمی كند. (طباطبايی، الميزان،  ما در ظرفی پنهان ش

 (۳۶۰/۱۷

ــا» (محمد، ۲۴) بيان  ــرْآنَ أَمْ عَلَی قُلُوبٍ أَقْفَالُهَ ــلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُ ــور ذيل آيه «أَفَ همين ط

ــت  ــياق آيات قبلی، اين آيه متعرض حال منافقان و افراد بيماردلی اس می دارد كه طبق س

ــريح و  ــد از ايمان، به كفر بر می گردند (طباطبايی، الميزان، ۲۴۱/۱۸). علاّمه در تش ــه بع ك

چگونگی سلامت و آلودگی و بيماری دل انسان ها بيان می دارد كه: 

ــرار دارد و قهراً وقتی برای چيزی حالت بيماری  ــان ها در خطر نوعی بيماری ق دل انس

تصوّر شود، حالت سلامتی هم دارد، چون سلامتی و مرض در مقابل هم هستند،  تا يكی از 

آن دو فرض نداشته باشد، ديگری هم فرض ندارد. در كلام خداوند متعال هر جايی كه برای 

ــا اثبات مرض كرده، احوال آن دل های مريض و آثار آن را بيان كرده و به ذكر اموری  دل ه

پرداخته كه دال بر از دست رفتن استقامت فطری دل ها می باشند. مرض قلب عبارت است 

از اينكه دل، دچار نوعی ترديد و اضطراب شود. به طوری كه مسئله ايمان به خدا واطمينان 

ــرك گردد. در مقابل سلامتی و  ــبت به آيات آن را كدر كند و ايمان، آميخته به نوعی ش نس

ــان به خاطر خلوص در توحيد خداوند و اعتماد  ــت از اينكه قلب انس صحت قلب عبارت اس

به او و بريدن از هر چيز ديگری استقامت فطری خود را حفظ نموده و راه ميانه را از دست 

ندهد (طباطبايی، الميزان، ۳۷۷/۵). 

وی در جای ديگری می نويسد: 

ــك و ترديدی كه  ــت از ش ــاس عرف و اصطلاح قرآن كريم، مرض قلب عبارت اس براس
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ــت مستولی و چيره می شود و  ــبت به آنچه مربوط به خداوند و آيات اوس بر درک آدمی نس

نمی گذارد قلب با آن معارف كه همان عقايد دينی است پيوند بخورد و انسان مبتلای به آن 

شك و ترديد، عقد قلبی نسبت به خدا و آياتش داشته باشد. (طباطبايی، الميزان، ۵ /۳۷۸). 

ــان ضعيف است. اينان كسانی هستند كه  ــتند كه ايمانش  لذا گروهی از بيماردلان هس

ــان به پر كاهی می ماند كه هر لحظه دستخوش نسيم ها شده به اين سو و آن سو  دل هايش

ــود. گروهی ديگر از آن ها منافقين هستند كه به زبان، اظهار ايمان می كنند  ــيده می ش كش

ولی اصلاً ايمان ندارند و در باطن كافرند اما كافر بی شهامتی كه كفر خود را علنی نمی سازد 

بلكه به خاطر مصالحِ مادی خود، آن را پنهان می كنند. بنابراين هنگامی كه در قرآن از هر 

ــته مؤمنين سست ايمان و منافقين تعبير به بيماردل می شود در حقيقت می خواهد  دو دس

ــته از يك جهت با هم مشتركند و آن عبارت است از نداشتن ايمان.  بفهماند كه هر دو دس

ــك درباره حق سير نموده و در آخر به انكار حق منتهی شده  دل های منافقين از مرحله ش

است. آن ها در آ غاز به خاطر ارتكاب به دروغ و اينكه در دل دچار شك بودند ولی به دروغ، 

ــان افزود تا در  ــدند و به تدريج، خدای متعال به بيماريش ــوی ايمان كردند، بيماردل ش دع

ــخره كردند و هلاك شدند. پس خدای سبحان مرض قلب  ــده و آن را مس آخر منكر حق ش

را در حد امراض جسمانی دانسته كه به تدريج شدّت می يابد و در صورت عدم علاج آن ها، 

ــده و درنهايت منجر به هلاكت بيمار خواهد شد. (طباطبايی، الميزان،  اين امراض مزمن ش

 (۳۷۸/۵

ــان برای آلودگی و بيماری دل، مراتبی  ــد كه ايش  با دقّت در گفتار علاّمه به نظر می رس

ــامل حال مؤمنين ضعيف الايمانی  ــند. وی، خفيف ترين مرتبه بيماری دل را ش قائل می باش

ــند. مرتبه شديدتر اين  ــت برخوردار می باش می داند كه در دل دچار مرض و از ايمانی سس

ــدّت بيماری، فاقد حيات  ــان از ش ــبت می دهد كه قلبش بيماری را به منافقين و كفّاری نس

ايمانی می باشد. 

۲- ۲- بدعت ها و تحريفات
ــير  ــير الميزان، ضمن بحثی اجمالی پيرامون تفس  علاّمه طباطبايی (ره) در مقدمة تفس

قرآن به بيان شيوة تفسيری خويش و نقد ديگر شيوه های تفسير می پردازند. ايشان در مقدّمه 

ــند: بعد از رسول خدا (ص) در عصر خلفا و فتوحات اسلامی، مسلمانان در  الميزان می نويس

مناطق فتح شده با فرقه های مختلف و امّت های گوناگون كه دارای مذاهب مختلفی بودند 
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ــنا شدند. اين خلط و آميزش سبب شيوع مباحث كلامی در بين مسلمين شد. از سوی  آش

ــلطنت امويان و اوايل عباسيان فلسفه يونان به زبان عربی ترجمه شده در  ديگر در اواخر س

ــار يافت و همه جا مباحث عقلی ورد زبان ها شد. مقارن با انتشار  ــلامی انتش بين علمای اس

ــفی، مطالب عرفانی و صوفی گری نيز در اسلام راه يافته، جمعی از مردم به آن  مباحث فلس

ــتدلال فقهی، معارف و حقايق دينی را از طريق  اظهار تمايل نمودند تا به جای برهان و اس

ــانی در يابند. در اين ميان، گروهی از مردم هم با تعبّد صرف به  مجاهده و رياضت های نفس

دستورات رسول خدا (ص) در فهم آيات قرآن فقط به احاديث اكتفا نموده و در فهم معنای 

ــا تعبد می كردند. اين چهار عامل  ــث هم، هيچ گونه مداخله ای نكرده و به ظاهر آن ه حدي

ــبب شد تا روش اهل علم در تفسير قرآن كريم مختلف شود و  به همراه اختلاف مذاهب س

اين در حالی بود كه اختلاف مذاهب آن چنان در ميان مسلمين تفرقه افكنده بود كه ميان 

مذاهب اسلامی هيچ جامعه ای، كلمه واحدی جز (لااله الا االله و محمد رسول االله) نمانده بود 

ــت که می توان اختلاف مذاهب و شيوه های تفسيری  (طباطبايی، الميزان، ۵/۱). بديهی اس

مختلفی که ميان مردم رواج پيدا کرد را يکی از عوامل مهّم درک ناصحيح مفاهيم قرآن و 

تدّبر درآن به شمارآورد. 

۲- ۳- وسوسه های شيطان
 صراط مستقيم تنها راه هدايتی است كه آغاز آن در فطرت همة انسان هاست و پايانش 

به لقاء خداوند ختم می شود و انسان با پيمودن اين راه آشكار الهی صعود كرده و عنداللهی 

می شود. (جوادی آملی، ۲۰۳). 

قرآن كريم، صراط مستقيم را دين قيّم الهی می داند و چون خود بيان كننده دين الهی 

است، پس صراط مستقيم هم هست. (همان، ۲۱۴) 

ــان در ميان اين راه، نقش اضلالی دارد و  ــيطان به عنوان دشمن سوگند خورده انس  ش

سعی می كند تا او راه مستقيم را نشناسد و اگر نتوانست و انسان صراط مستقيم را شناخت، 

آن گاه كوشش می كند كه اين راه شناخته شده را نرود. (همان، ۲۰۴) 

ــان ها به عنوان مخاطبين قرآن و سالكين اين صراط  ــت تا ما انس ــته اس  بنابراين شايس

مستقيم با شناخت موانع شيطانی در فهم قرآن و برطرف نمودن آن ها پای در سرای اسرار 

قرآن نهاده و مقرب درگاه الهی شويم. 

علاّمه طباطبايی (ره) در مورد كيفيت و چگونگی وسوسه شيطان می نويسد: 
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ــنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ  ــتَقِيمَ*ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْ ــات «... لأقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْ از آي

وَعَنْ أَيْمَانهِِمْ وَعَنْ شَمَائلِِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ» (اعراف، ۱۶و۱۷) استفاده می شود كه 

ــانی انسان يعنی در بيم و اميد او، در آمال و آرزوهای او و در  ــيطان در عواطف نفس ابتدا ش

شهوت و غضب او تصرّف نموده، آنگاه در اراده و افكاری كه از اين عواطف برمی خيزد تصرّف 

می كند. نزديك به همين معنا را می توان از آيه «قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِی لأزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِی الأرْضِ 

وَلأغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ» (حجر، ۳۹) به دست آورد. (طباطبايی، الميزان، ۳۹/۴) 

ــانی و ابزار كار او،  ــيطان، ادراك انس ــر آيات فوق الذكر، ميدان تاخت و تاز ش ــس بناب  پ

عواطف و احساسات بشری خواهد بود و به شهادت دو آيه «مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ*الَّذِی 

ــه ها، اوهام كاذب و افكار باطل را شيطان در  ــوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ» (ناس، ۴و۵) وسوس يُوَسْ

نفس انسان القاء می كند. 

ــان، تصرّف طولی است نه در عرض تصرّف خود انسان  ــيطان در ادراك انس  تصرفات ش

ــتقلال وی در كارهايش داشته باشد. به طوری كه از آيه «... لأزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِی  تا منافات با اس

ــا می تواند چيزهايی را كه  ــود، تنه ــتفاده می ش الأرْضِ وَلأغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ» (حجر، ۳۹) اس

مربوط به زندگی مادی دنيا است زينت داده و بدين وسيله در ادراك انسان تصرّف نموده و 

باطل را به لباس حق درآورده و كاری می كند كه ارتباط انسان به امور دنيوی تنها به وجهة 

باطل آن امور باشد و در نتيجه از هيچ چيزی فايده صحيح مشروع آن را نبرد. وقتی انسان 

ــيد كه از هر چيزی تنها وجهه باطل آن را درك كند و از وجهه حق و  كارش به جايی رس

ــود، رفته رفته دچار غفلت ديگری می گردد كه ريشة همه گناهان است  صحيح آن غافل ش

و آن غفلت از مقام حق تبارك و تعالی است. (طباطبايی، الميزان، ۸ /۳۰) 

۳- نتايج تدّبر در قرآن
۳- ۱. تثبيت ايمان به قرآن

ــت كه تدّبر در قرآن، مقدّمه ای است جهت آگاهی و فهم حقّانيت   علاّمه بر اين باور اس

بَّرُوا الْقَوْلَ  قرآن كه در نتيجه سبب ايمان و اعتقاد به آن خواهد شد. ايشان ذيل آيه «أَفَلَمْ يَدَّ

ــند: در كتاب خدا تدّبر نكردند  أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آباَءَهُمُ الأوَّليِنَ» (مومنون، ۶۸) می نويس

تا بفهمند حق است و در نتيجه ايمان بياورند (طباطبايی، الميزان، ۴۵/۱۵). 

ــیٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَی  ــات «وَلَنْ تَرْضَیٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَیٰ حَتَّ ــل آي  وی ذي

ي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ االلهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ  ــذِ ــوَ الْهُدَیٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّ االلهِ هُ
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ــنْ يَكْفُرْ بهِِ فَأُولَٰئِكَ  ــقَّ تِلاَوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بهِِ وَمَ ــنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَ ــرٍ الَّذِي نَصِي

ــادق (ع) در مورد تلاوت  ــره، ۱۲۰و۱۲۱) با عنايت به روايتی از امام ص ــرُونَ» (بق هُمُ الْخَاسِ

ــانی از  ــؤال تقديری كه چه كس ــی قرآن (ديلمی، همان، ۲۶۶/۱)، ضمن طرح اين س حقيق

يهود و نصاری به كتاب خدا و پيامبرش ايمان می آورند بيان می دارد كه از ميان كسانی كه 

ــان داده بوديم، «الذين آتيناهم الكتاب» تنها افرادی ايمان می آورند كه كتاب خود را  كتابش

ــتفاده می شود  حقيقتاً تلاوت می كنند (طباطبايی، الميزان، ۲۶۶/۱). پس از اين مطالب اس

كه به جا آوردن حق تلاوت (تلاوت همراه با تدّبر) منجر به ايمان خواهد شد. 

۳- ۲. هدايت انسان
ــت همچنان كه خودش در قرآن  ــان، قائم به خدای متعال اس  در حقيقت، هدايت انس

ــمُ باِلْمُهْتَدِينَ»  ــاءُ وَهُوَ أَعْلَ ــكَ لا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ االلهَ يَهْدِی مَنْ يَشَ ــد: «إنَِّ می فرماي

ــلامِ  ــبُلَ السَّ ــه  «يَهْدِی بهِِ االلهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُ ــذا اگر در آياتی مانند آي ــص، ۵۶) ل (قص

ــتَقِيمٍ» (مائده، ۱۶) هدايت  لُمَاتِ إلَِی النُّورِ بإِِذْنهِِ وَيَهْدِيهِمْ إلَِی صِرَاطٍ مُسْ ــمْ مِنَ الظُّ وَيُخْرِجُهُ

ــود، در اصل برگشتش به خدای سبحان  ــول خدا نسبت داده می ش ــان به قرآن و يا رس انس

ــت چون هادی حقيقی خداست و غير او سبب هايی ظاهری هستند كه خدای سبحان،  اس

آن ها را برای احيای امر هدايت، مسخر فرموده است. (طباطبايی، الميزان، ۲۴۶/۵) 

ــت بلكه هدف نهايی آن رساندن به  ــانه دادن راه نيس اين هدايت، صرف راهنمايی و نش

ــد، بنابراين بازگشت آن به افاضه ايمان به قلب خواهد بود و معلوم است كه  مطلوب می باش

چنين هدايتی كار خدای متعال است. (طباطبايی، الميزان، ۵۵/۱۶) 

 پس بهره مندی از هدايت قرآن منوط به ايمان به آن خواهد بود و لذا مردم در مواجهه 

با قرآن به دو دسته تقسيم می شوند: 

ــوی حق  ــت و آن ها را به س ۱- طايفه ای با ايمان كه قرآن برای آن ها هدايت و شفاس

هدايت كرده و از بيماری های شك واضطراب نجات می دهد. 

 ۲- طايفه ای بی ايمان كه قرآن برای آن ها ضلالت و گمراهی است. (طباطبايی، الميزان، 

 (۳۲۲/۱۵

المِِينَ  لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّ خداوند متعال در آيه «وَنُنَزِّ
ــراء، ۸۲) تصوير جامعی از همه آثار طيب و نيكوی قرآن در نفوس مؤمنين  ــارًا» (اس إِلا خَسَ

ترسيم می كند. 
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ــوردش با مؤمنين، آنان را چنين درمی يابد كه در دريای غفلت فرو  ــرآن در اولين برخ ق

رفته و امواج حيرت بر آنان احاطه يافته و در نتيجه باطن آنان را با ظلمت های شك و ريب 

ــد لذا با مواعظ حسنه اندرزشان  ــان آلوده به انواع رذائل می باش ــاخته و دل هايش تاريك س

ــازی باطن آنان از هر  ــان می كند. در مرحله بعد به پاكس می دهد و از خواب غفلت بيدارش

صفت زشت و خبيث پرداخته و در مرحله سوم، آنان را به سوی معارف حق و اعمال صالح 

ــرمنزل  ــان را تا س ــی می كند آن هم دلالتی با مهربانی به طوری كه انس ــت و راهنماي دلال

مقرّبين به پيش می برد و در نهايت جامة رحمت بر آنان پوشانيده، در دار كرامت منزلشان 

ــعادت مستقرّشان می سازد. پس قرآن كريم، واعظی است شفادهندة  می دهد و بر اريكة س

ــت هادی به سوی صراط مستقيم و افاضه كننده رحمتی  بيماری های درونی و راهنمايی اس

ــبحان است و آن  ــفا دادن و هدايت و افاضه رحمتش، همگی به اذن خدای س ــت كه ش اس

سبب قطع است بين خدا و خلقش. (طباطبايی، الميزان، ۸۱/۱۰) 

 شرط ديگری كه جهت بهره مندی از هدايت قرآن لازم است. طلب خشنودی و رضايت 

لامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ  ــبُلَ السَّ ــاس آيه «يَهْدِی بهِِ االلهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُ ــد براس خداوند می باش

قِيمٍ» (مائده، ۱۶) خداوند شرط كرده كه  ــتَ لُمَاتِ إلَِی النُّورِ بإِِذْنهِِ وَيَهْدِيهِمْ إلَِی صِرَاطٍ مُسْ الظُّ

تنها كسانی را هدايت می كند كه خشنودی او را دنبال می كنند بر اين اساس، هدايت بالقوه 

ــنودی خدا باشد (طباطبايی،  الهی موقعی فعليّت پيدا می كند كه مكلّف پيرو رضوان و خش

الميزان، ۲۴۵/۵). از سوی ديگر، خداوند در دو آيه «إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ 

ــون، ۵۷ و ۵۸) مؤمنين را چنين وصف می كند كه  ــنَ هُمْ بآِيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ» (مومن وَالَّذِي

ــريعت و رسولان الهی ايمان می آورند و چون از خدا  ــتند كه به كتاب و ش آن ها افرادی هس

خشّيت دارند و همان خشيّت، آن ها را وادار می كند كه در مقام تحصيل رضای خدا برآيند 

و دعوت او را بپذيرند و امر او را اطاعت كنند (طباطبايی، الميزان، ۳۹/۱۵). 

۳- ۳. فهم صحيح قرآن
ــتقلالی قرآن بر معنايش، قائل به حجيت  ــه طباطبايی (ره) با اعتقاد بر دلالت اس  علاّم

ظواهر قرآن كريم و اثبات حجيت كلام پيامبر (ص) توسط قرآن می باشد. (طباطبايی، قرآن 

در اسلام، ۱۹) 

ــت و مقدمة ايمان هم  ــتار ايمان به همة كتاب اس ــرف ديگر، چون خداوند خواس از ط

شناخت و فهم می باشد لذا همه آيات قرآنی از ديدگاه خداوند قابل فهم می باشند. (رضايی 
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تهرانی، ۱۱و۱۲، ۲۵۶) 

علاّمه طباطبايی (ره) می نويسد: قرآن نازل شده بر ما، قبل از نزولش به زبان عربی، نزد 

ــته  ــر قدرت فهم آن را داش خداوند در ام الكتاب، امری بلندمرتبه تر از  آن بوده كه عقول بش

ــبت به بندگانش آن را كتابی خواندنی و در  ــد ليكن خداوند به خاطر لطف و عنايت نس باش

سطح فهم و درك بشر قرار داده است. (طباطبايی، الميزان، ۵۳/۳) 

 ايشان در جای ديگر ضمن اشاره به بواطن قرآن، بيان می دارد كه قرآن كريم از حيث 

ــد اما در  ــترس فهم عموم می باش ــده كه همه می فهمند و در دس معنايی به طوری القاء ش

ورای اين معانی، معانی ديگری هستند كه فهم آن ها سخت تر می شود و آن ها معانی باطنيه 

قرآن هستند لذا ظاهر قرآن آسان و قابل فهم برای همه مردم است ولی از نقطه نظر باطن، 

مطابق اختلاف درجات بطون قرآن، معانی غامض تر خواهند شد. (تهرانی، ۲۳۸). 

ــاء ضمن اشاره به  ــوره نس  او در اثبات همگانی بودن فهم ظواهر قرآنی، ذيل آيه ۸۲ س

ــد: آيه شريفه با لسان استدلالی و احتجاجی  عدم اختلاف و تناقض در آيات قرآن می نويس

خود به طور صريح، بيانگر آن است كه قرآن كريم در معرض فهم عامه مردم است و عموم 

ــد و هيچ كدام از آيات آن  ــون آياتش به بحث و تأمّل و تدّبر بپردازن ــردم می توانند پيرام م

جنبه معماگويی يا لغزسرايی ندارند (طباطبايی، الميزان، ۸۴/۳). پس حق مطلب اين است 

ــت و خود كلام الهی، بهترين راه برای  ــی بسته نيس ــوی فهم قرآن به روی كس كه راه به س

فهم خودش می باشد. 

 

۳- ۴. رفع اختلاف ظاهری آيات قرآن
ــاب به خدای سبحان و  ــر قرآن، دعوی انتس  قرآن كريم، ضمن دعوت به تدّبر در سراس

مبرّا بودن از هرگونه اختلاف و ناهماهنگی را دارد. علاّمه طباطبايی (ره) ضمن اشاره به اين 

نكته می نويسد: در مواجهه انسان با آيات قرآنی، ممكن است كه شبهاتی به ذهن بيايد كه 

ــدن اين شبهات خداوند  در آيات قرآن اختلاف و تناقض زيادی وجود دارد، برای برطرف ش

می فرمايد در سراسر قرآن تدّبر شود، پاره ای از آيات قرآن، از آيات ديگر ازاله شبهه می كنند 

ــبهه ای و هيچ تناقضی و اختلافی در بدو نظر پيش نمی آيد  ــاس، هيچ ابهام و ش و بر اين اس

مگر آنكه آياتی آن را دفع می سازد (طباطبايی، الميزان، ۱۶۷/۷). 

ــابه يكديگر هستند بدين معنا كه  ــند: آيات قرآن مش  علاّمه ذيل آيه ۲۳ زمر می نويس

ــرح و بيان می كند  ــر اختلاف و ضدّيّتی ندارند و هر يك ديگری را ش ــه آن ها با يكديگ هم
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(طباطبايی، الميزان، ۲۵۶/۱۷). لذا ايشان وجود هر گونه اختلاف در قرآن چه از ناحيه لفظ 

و چه از ناحيه معنا را نفی كرده و بر اين باور است كه اختلاف نه به صورت تناقض و نه به 

صورت تفاوت در قرآن راه ندارد (طباطبايی، الميزان ۱۹/۵). 

 بنابراين، قرآن كريم در مقام تحدّی ضمن دعوت از عدم مردم برای تدّبر در آياتش به 

ــط مردم اختلافی هم  بيان اعجاز پرداخته تا با اين دعوت همگانی علاوه بر فهم قرآن توس

كه در ابتدا و به ظهر در آياتش به نظر می رسد برطرف شود. 

۳- ۵. تبيين و فهم بهتراحاديث اهل بيت (ع) 
ــی روايات تفسيری پرداخته   علاّمه طباطبايی (ره) در پرتو تدّبر در قرآن به نقد و بررس

ــيله گامی در جهت تبيين و فهم بهتر احاديث عترت رسول اكرم (ص) برداشته  و بدين وس

ــان براساس روش تدّبر در قرآن خود ضمن نقل و تحليل و تشريح  ــت. توضيح اينكه ايش اس

روايات، اقدام به پيرايش آثار روايی در تفسير قرآن در تفسير آن نموده و با اين كار خدمت 

بزرگی در حفظ ميراث اهل بيت (ع) نموده است. 

ــان ذيل آيه «وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بهِِ فِي النَّاسِ كَمَنْ   مثلاً ايش

ــاره می كند به اينكه در كافی از امام  لُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا...» (انعام، ۱۲۲) اش مَثَلُهُ فِي الظُّ

ــت كه هيچ چيز  ــی اس ــير اين آيه فرمودند: ميت آن كس ــده كه در تفس باقر (ع) روايت ش

ــت كه به او اقتدا می كند و مقصود از  ــی به الناس» امامی اس نمی داند و مقصود از «نوراً يمش

«كمن مثله فی الظلمات ليس بخارج منها» آن كسی است كه امام خود را نشناسد. در مقام 

نقد و بررسی اين روايت بايد بگوييم كه اين تفسير از باب تطبيق كلی بر مصداق است و نور 

به معنای امام نمی باشد بلكه نور به معنای هدايت به سوی قول حق و عمل صالح می باشد. 

(طباطبايی، الميزان، ۳۳۷/۷) 

۳- ۶. رفع شبهه و اختلاف (تفرقه) 
ــبل  ــتقيماً فاتبعوه و لاتتبعوا الس  علاّمه طباطبايی (ره) ذيل آيه «وَ اِنّ هذا صراطی مس

فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون» (انعام، ۱۵۳) بيان می دارد كه خداوند 

ــای ويرانگر جلوگيری  ــوده كه از بروز اختلاف ه ــتوری مقرر فرم ــلامی، دس برای جامعه اس

ــتقيم را پيش روی جامعه گشوده است و از  ــت كه راهی مس ــتور اين اس می كند و آن دس

ــاره به آيات «يَا أَيُّهَا  ــان در ادامه با اش ــت. ايش قدم نهادن در راه های مختلف نهی نموده اس
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مُونَ *وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ االلهِ جَمِيعًا  ــلِ ــنَ آمَنُوا اتَّقُوا االلهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْ الَّذِي

قُوا وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ االلهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبكُِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً  وَلا تَفَرَّ

وَكُنْتُمْ عَلَی شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ االلهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» (آل 

وكُمْ  ــنَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّ ــران، ۱۰۲و۱۰۳) و «يَا أَيُّهَا الَّذِي عم

بَعْدَ إيِمَانكُِمْ كَافِرِينَ*وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْلَی عَلَيْكُمْ آيَاتُ االلهِ وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ وَ مَنْ يَعْتَصِمْ 

باِاللهِ فَقَدْ هُدِیَ إلَِی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (آل عمران، ۱۰۰ و ۱۰۱) ضمن اشاره به اين مطلب كه 

ــلام (ص) است، متذكّر می شوند كه آيات مذكور  ــول گرامی اس مراد از حبل االله، قرآن يا رس

ــته باشند و با  ــر معارف دين اجتماع داش ــلمين بايد بر س دلالت دارند بر اين كه جامعه مس

ــند و  ــبهه ای پيرامون آيات قرآن در امان باش ــد افكار خود در تعليم و تعلم از خطر ش پيون

آن ها بدانند كه تدّبر در آيات قرآن ريشه هر شبهه و هر ماية اختلافی را در جامعه مسلمين 

می خشكاند. همچنان كه طبق آيات «أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ االلهِ لَوَجَدُوا 

ــاء، ۸۲) و «.. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا رِجَالا نُوحِی إلَِيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ  فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا» (نس

كْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» (نحل، ۴۳) تدّبر در قرآن و يا مراجعه به كسانی كه دارای چنين  الذِّ

تدّبری هستند اختلاف را از ميان برمی دارد. (طباطبايی، الميزان، ۱۲۹/۴) 

نتيجه گيری
ــتفاده از قرآن و برداشت از آيات الهی و روشی اصيل و  ــيوة اس تدبر در قرآن بهترين ش

ريشه دار در سنت معصومان (ع) می باشد.

برای تدبر در قرآن معانی مختلفی ارائه شده که قدر مشترک همة آن ها تلاش و کاوش 

برای فهم معنای واقعی آيات است.

ــال ها مورد توجه و عنايت  ــفانه به رغم اهميت و جايگاه تدبر در قرآن اين امر س متأس

ــته ای واقع نشد تا اينکه علامه طباطبايی (ره) اقدام به احيای اين عمل نمود. ايشان با  بايس

الگو گرفتن از معصومان سبکی تدبری را احيا نمود که با بررسی آن می توان لوازم تدبر در 

قرآن را اينگونه برشمرد:

ــمبليک، ادبی يا علمی  ــنايی با زبان قرآن که از نظر علاّمه نه يک زبان عرفی، س ۱. آش

ــطح  ــب س ــت كه تمام انواع زبان را به صورت تلفيقي و به تناس ــاختاري اس بلکه داراي س

ــتاي  ــم آنان، نوع مفاهيم و آموزه ها، اهداف و مقاصد مطلوب و در راس ــان و افق فه مخاطب

جهان بيني الهي، در آيات گوناگون خود به نحو شگفت انگيزي به كار گرفته است؛ زبانی که 
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ــبکة نظام مند با هم پيوسته و مرتبط هستند، از سطوح و لايه هاي  همة واژگانش در يک ش

گوناگون معنايي برخوردار و دارای احکام و تشابه است.

۲. مداومت بر تلاوت قرآن

ــتماع قرآن را از راه های آن ذکر  ــس با قرآن که علاّمه طباطبايی (ره)، ترتيل و اس ۳. ان

می کند.

ــاذا يقول القرآن» اين  ــرآن. علامه طباطبايي (ره) با عبارت «م ــاگردی در محضر ق ۴. ش

مطلب را عنوان و تأكيد مي كند كه انسان در هنگام مواجهه با قرآن و فهم و برداشت معاني 

از آن بايستي تمام معلومات و نظريه هاي علمي خود را فراموش كرده و بدون تكيه به هيچ 

نظريه علمي به سراغ قرآن رفته و از آن بهره مند شود.

ــر در قرآن از جمله آلودگي دل و تيرگي فطرت، بدعت ها و تحريفات  ــع موانع تدب ۵. رف

و وسوسه هاي شيطان و... .
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